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 1ویث کریستوفر بِک| شاهان کا سَ 

 

 [ هاآمازُن] نزَناهَمَه سوارِ ارتشِ چابک رویاروی
  روانهر دو سوی مایوتیسِ بسیار  به

  ،کنارانآب تندخویتلاطم تا تا دریا، او تاخت 
 جمعی از دوستان گرد آورد

 کران بهکران  هِلاس  دیارانِ از 
 ردوز را ردای زَ آن تا به چنگ آرد 

 ی سلحشور را: قبای دوشیزه 
 . 2جنگی  کمربندِ یک  بار بهرشکاری مرگ 

 هراکلسـ اوریپید، 

 

 ی ابریشمجاده  پیدایشنخستین امپراتوری استپ و 

  و   بر کوچندگیو سبک زندگیِ مبتنی  فنون   های سوارکاری و رشدِ مهارتبا تکمیل  شمالی    ، ایرانیانِ 3ی نخست پیش از میلاد کمابیش در آغاز هزاره
ی  نخستین جمعیت کوچندهآن  ها،  ی این هزاره، سکاهای اوراسیای مرکزی را از آن خود کرده بودند. در میانههای اصلی استپ، پهنهیسوارچابک 

ند. دیگر ایرانیانِ استپ به شرق کوچیدند و تا چینِ شدعنوان قدرت اصلی مستقر  جا به دند و در آنی شده، به استپ غربی کوچ روستاییِ تاریخاً شناخته
 .4امروزی پیش رفتند 

ی یک نظام دادوستد بود که هرُدُت و دیگر نویسندگان  بزرگترین دستاوردشان توسعه  شوند، عنوان جنگاورانی سرسخت شناخته میسکاییان بهگرچه  
کرد و موجب ثروتمندشدن  وصل می  خاورزمینهای  سرزمین  سایراند؛ این نظام تبادل نزد سکاها، عملًا یونان را به ایران و  اش پرداختهیونانی به توصیف

ی اند، اما انگیزهاوراسیا نسبت داده  و ولع را به اهالی مرکزِ   آزمندی ی  انگیزهکه  ها شده بود. برخلاف نظر اغلب مورخان از عهد باستان تا امروز  سکایی
ی سکاها به مبادله نیاز نهفته در علاقه ی اصلیِ هانگیزآشکار است که  ، وی وجود دارد های بیشترادوار بعدی دانسته یدربارهنبود.  آزها حرص و آن
یعنی  و این  د،  اش سامان یافته بو فرما و اطرافیان نزدیک که بر گردِ شخص فرمان  زیرساختی  شان بود،اجتماعیبه پشتیبانی از زیرساخت سیاسی  ن آنا

بنا  ] نو ـیونگشها، مردمان  ها، سُغدی پیامد مستقیم علائق بازرگانی سکایی رسید.  شان به هزاران تن میای که اعضایهای محافظِ سوگندخوردهیکان
المللی بود که در اورسیای  محورِ بیننوعی دادوستدِ پرتکاپو و زمین  ی اوراسیای میانه،، و دیگر اقوام اولیه[همان هیئونا یا خیونان  اوستابه برخی تفاسیر  

گرچه قسمی بازرگانی راه دور طی یک هزاره وجود داشت، میانه گسترش یافت. از این علائق آشکارا در منابع قدیمی چینی و یونانی یاد شده است.  
 

ای از  برگردان فارسیِ پاره مقاله  ست. این  برگردانده، و منظور اشراف و بزرگان سکایی   «سکاهای سلطنتی»رایس( به  )تامارا تالبوت   سکاها اش از کتاب  در ترجمه   را دکتر رقیه بهزادی   اصطلاح   این   1
 این کتاب است؛   فصلِ دومین 

Christopher I. Beckwith, 'The Royal Scythians', in Empires of the Silk Road: a history of Central Eurasia from the Bronze 

Age to the present, Princeton University Press, 2009, 58-78 . 

اند، یونانیان نخستین  پوش سنگین به کمر داشته اند(، همچون مردانِ جنگیِ سکایی و سرمتی، کمربندهای جنگی آهنزَنان[ بودهها ]همَه بخشِ آمازُنیرسد الهام زنان جنگاورِ سرمتی )که به نظر می  2
 ردای زردوز« نیز مربوط به اوراسیای مرکزی است.قبا یا . »Rolle (1989)نیز به همین سیاق. نک. 

3 Di Cosmo (2002a: 21–24). 

ی ی یکم پیش از میلاد مغولی شدند، و نقطه طور تدریجی طی هزارهمانند بودند، و تنها به شناختی اروپاییی سیبری، و عمق خاک مغولستان، از حیث انساننواحی گستردهدر عهد باستان، ساکنان    4
، و  ماننداروپاییاز حیث جمعیتی  ی یکم میلادیتا اواخر هزاره ی ترکستان شرقی((؛ شرقِ آسیای میانه )ناحیه Rolle 1989: 56عطف در این تغییر حوالی سده پنج یا چهار پیش از میلاد بود )

 . Di Cosmo (2002a)اند بنگرید به زبانی شناسایی نشدهی نخستین مردمان استپ شرقی، که بیشترشان هنوز از حیث قومیاز حیث زبانی هندواروپایی باقی ماند. درباره
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جاکه مردمان اوراسیای  از آن   شان به یک نیروی اقتصادی مهم تبدیل شد.ها و دیگر ایرانیان استپ و بازماندگان سکایی   یوسیلهبه اما این بازارگانی تنها  
با همه  مرزمیانه  داشتند  نشینجور مردمان  تمدن   ، پسدادوستد  دادوستد میبا  آسیا  آسیا و شرق  نزدیک، جنوب  اروپا، شرق  به   کردندهای  طور و 

 . دادندهای پیرامونی خود را به همدیگر پیوند می غیرمستقیم از خلال اورسیای میانه فرهنگ

های دولتشهریِ روزگار باستان نیز به کمال خود رسیده بودند. این واقعیت که آثار فلسفی کلاسیک در  طی دوران شکوفایی قدرت سکایی، فرهنگ
خبر این مسئله  توجه پژوهندگان را به خود جلب کرده است، و    های چینی، هندی و یونانی باستان کمابیش در همان دوره تولید شدند دیرزمانیزبان 

اند عموما  دهد. به این موضوع که فیلسوفانی از اوراسیای مرکزی نیز وجود داشتهها تا همان دوره مین فرهنگآ ها میان  از امکان قسمی تبادل ایده 
 چندان توجهی نشده است.  

قدرتمندترِ بعدی در اوراسیای مرکزی پدید آوردند. های هرچهای برای دولتشاکله های غربی  در استپ   شان ی دادوستدامپراتوری سکایی و شبکه
ها شان شد؛ این یورش های پیرامونیهای دولت های پیرامونی، موجب یورششان با فرهنگافزایش ثروت و قدرتِ اوراسیای مرکزی، و تماس فزاینده 

شده از سوی  های شناخته اند. نخستین یورششدند که نخست این مردم اوراسیای مرکزی بودند که به ایشان هجوم برده معمولا با این داعیه توجیه می 
تن را اسیر   ۱۳۰۰۰پیش از میلاد شکست دادند و بیش از    ۹۷۹را طی دو نبرد در    2فنگ ـ« صورت گرفتند، دودمانی که مردم کوئی1دودمان چینیِ »چو 

ها از آن  های شرقی هجوم بردند، آنها پیاپی به استپ چینی  3. نیز به یغما بردند  گرفتند، از جمله چهار فرمانده )که سپس اعدام شدند( و انبوهی غنایم
فرمایی داریوش بلخ و سغد را تصرف کردند و  هخامنشی تحت فرمان   پارسیانِ   .4ند اه تاریخ تا عصر مدرن هر گاه فرصتی به دست آوردند چنین کرد 

ی چهار پیش از  پیش از میلاد به دیار سکاها یورش بردند. مقدونیان و یونانیان نیز تحت فرمان اسکندر در اواخر سده   ۵۱۴-۵۱۲سپس در حوالی  
 های آسیای میانه داشتند.میلاد به آسیای میانه یورش بردند. این دو کشورگشایی نیز پیامدهای مهمی برای فرهنگ 

 گیری دولتِ ایرانی در اوراسیای مرکزی و در ایرانشکل 

می  مرکزی  اوراسیای  بر  ایرانیان  از حوالی  فرمانرواییِ  پیش  زمانی  ۱۶۰۰باید  باشد،  آغاز شده  از میلاد  )پیش  دوم  در Bکه گروه  از هندواروپاییان   )
کوچندگی   نخستین شواهدِ هرچند،  ی یونانی پدیدار شدند، و اعضایی از همین گروه نیز به سوی چین و هند حرکت کردند.  رودانِ فرازین و اژهمیان 
وهوایی مورد نظر از لحاظ آب  با این واقعیت همخوانی دارند که استپِ   کمابیشو این شواهد د، نگرد ی سوم پیش از میلاد برمیی استپی به هزاره ساده

تایید شده است که    اینک   شناختی و تاریخیترین شواهد زبان شناختی و کهنبنا بر شواهد باستان   امابرای کشاورزی گسترده مناسب نبوده است،  
ایلیاتی از نوعِ   روکوچ  سبک زندگیِ  ایرانیانِ نواحی استپی در اوایل هزارهوسیلهبه   ،سواراسب یا    پرور اسب روستایی و    یا  ی نخست پیش از میلاد ی 
دهند که ایرانیان  تر نیست اما شواهد چنین نشان میکردن اسب توسط بشر، قدیمی گرچه این تاریخ  از نخستین شواهدِ آشکار دال بر رام   5توسعه یافت. 

شان فعالیت روزمره و عادیِ همگانی بوده است، و نه صرفا کاروبارِ تنی چند از افراد جسور یا  استپ واقعا نخستین مردمانی بودند که سوارکاری برای 
آخرین کسانی بودند که طرز    ، دشوار است باورکردنِ اینکه هندواروپاییانهای متخصصان شرق نزدیک رغم برخی جدلبه  6.سازانو بازی  نمایشگران

بنا به منابعِ    بودند که  ینخستین مردم  ،احتمالا نخستین مردمی بودند که اسب را رام کردند و به هر روی   اینان  کهسواری را دریافتند، در حالیاسب 

 
1 Chou 

2 Kuei- fang 

3 Di Cosmo (1999a: 919) 

گوید، و می   دهد،ـ را با جزئیات شرح می   شدند ( در شرق تقسیم میCh’ih Tiدر غرب و سرخ تی )  ( Pai Tiکه به سپید تی )  ( ـTiگرفته علیه تی )های صورت دی کسمو جزئیات جنگ  4
پیش از میلاد به وقوع پیوست و ماحصلش   ۵۹۳و    ۵۹۴شان بر ایجاد یک کارزارِ نابودسازی بود که سرانجام در  ( به راه افتادند، و عزم Chinها علیه تی از سوی دولت سین/چین )ترین جنگ»رذیلانه 

: ۱۹۹۹شان وجود دارد« )دی کسمو، بود. این حمله احتمالا مقارن با بحران داخلیِ تی بود، کمااینکه مدارکی دال بر وجود قحطی و اختلاف سیاسی در میان Ch’ih Tiتی یا ویرانیِ چند گروه سرخ 
کنند که گروه تی در  (؛ منابع دیگر ادعا می و دیگرها ۹۷: ۲۰۰۲)دی کسمو  ثبت شده است Ch’un-ch’iuپیش از میلاد در    ۵۳۰کند که تهاجم گروه سپید تی در (. او همچنین اشاره می ۹۴۷-۹۵۱

ی سده سوم پیش از میلاد با چینینان در ستیز بودند  شان را به دست آوردند، و تا میانه پیش از میلاد تحت استیلای چینیان قرار گرفت. گرچه، آن گروه کماکان بر جای ماندند و گاه به گاه استقلال   ۵۴۱
 (.  ۹۵۱، ۹۴۸: ۱۹۹۹)دی کسمو،  

5 Di Cosmo (2002a: 21–24). 

6 See the excellent treatment by Drews (2004). 
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و تیرافکن اتکا    کشسوارهای کمان ها کمابیش منحصرا بر چابک دانیم در جنگدانیم اسب را رام کردند. نخستین مردمانی که می شرق نزدیک می
 1ی جنگی را حفظ کردند. شان در این شیوهها برتری کردند همین ایرانیان اوراسیای مرکزی بودند، که طی سده 

رابطه با  زبان در  های آشکار و دقیق تاریخی از مردمان ایرانی ، اما نخستین گزارش 2ی نهم پیش از میلاد از پارسیان یاد شده است در منابع آشوری سده
 شوند. هاست و به حدود یک سده بعد مربوط میمادها و سکایی 

ی کوهساران البرز و شرق آن پی ریختند، قلمرویی  اند، حکمرانی خود را در عرصه ی هشت پیش از میلاد، مادها، که مردمانی ایرانی بوده در اواخر سده
ها و سکاها به مادها  شود. آنها هماورد اصلی آشوریان در اوایل سده هفت پیش از میلاد بودند اما در آن زمان کیمری غرب ایران واقع می که در شمال 

 3یورش بردند و بر قلمرو حکمرانی مادها چیره شدند یا عملا کنترل آن نواحی را به دست گرفتند.

و دیگر نواحی   گ(و ی رود ب.م.( که عملا از شهر اُلیبا )در دهانهپ  ۴۸۴ی  ها مردمان ایرانیِ شمالی )یا »شرقی«( بودند. بنا به هرُدُت )زاده سکایی
ی این  خواندند. همهمی  اشَکوزاییا   ایشکوزای، و آشوریان آنها را 5سَکَه نامیدند. پارسیان آنها را می اسکُلتُی، سکاها خود را 4سکاییه دیدار کرده بود 

مینام نشان  را  یکسانی  زیرنهشت  نامِ  یونانی  ها  که صورت  *است  [هسیتَ ]یا    Scytha-دهند  دیگر گپ،  به  چَمِ    اسکوسا،  در  ایرانی شمالی،  در 
 شود.زیستند مربوط می شمالی که در حد فاصلِ بین یونانیان در غرب و چینیان در شرق می  ایرانیِ   نی مردمااین نام به همه  6گیر«. »کمان 

ی هشتم پیش از میلاد به شرق نزدیک در اواخر سده اند؛ آنان  شده، نیز ایرانی بودهنشینِ کمترشناخته ها، مردمان استپتصور بر این است که کیمری 
شان را  م فرمانرواییپ   ۶۹۶و در حوالی  ها در غرب یورش بردند  فریگیدیار  م شکست دادند. آنها سپس به  پ  ۷۱۴ها را در  وارد شدند، و اورارتویی

ها بعدها در نبردی در  م( شکست خوردند. گرچه کیمری پ   ۶۶۹-۶۸۱: حوالی  فرماییفرمان تر از اسرهَدُن شاه آشوری ) نابود کردند اما خود سپس
ان مادیس  شم خود مغلوب سکاهایی شدند که شاه پ  ۶۳۰ی م شاه لیدی، ژیگس لیدیایی را شکست دادند و کشتند، لیک اندکی بعد در دههپ  ۶۵۲

فرجام درنوردیدند که پیش از برآمدن  ها به آسیا یورش بردند، و قدرت مادهایی را به بنا به هرُدُت، سکاها »در تعقیب کیمری  7راند.می  بر ایشان فرمان 
بنیانِ اوراسیای مرکزی، از  های متعاقب و دولتطرزی چشمگیر مشابه گزارشِ کشمکشاین شرح هرُدُت به   9روایان آسیا بودند.« فرمان   8سکاییان 

سکاها در سرتاسر آسیای نزدیکِ   ها علیه آوارها است.ها، و تورکها علیه گُتنو علیه مردمان *تُکوار ]تخار[، هونـجمله کشاکشِ مردمان هسیونگ
رودان، سوریه، و مصر،  ها یا دیگران. »در میان بسا همیشه( در اتحاد با آشوری هایی شدند، از آناتولی تا مصر، معمولا )و چه عهد باستان درگیر جنگ

ها اند؛ پیامد مستقیمِ یورش های مفرغیِ سکایی یافتهم، خصوصاَ در دیوارهای دفاعیِ شهرها، سرپیکانپ   ۶ی  م و در آغاز سده پ   ۷هایی در سده  زمان 
وان نیز به تپه[ نزدیک ایربلور ]تیشبانی؛ سرخـها حتا در دیوارهای گِلیِ دژ اورارتوییِ شمالی موسوم به کارمیرهای سکاییسرپیکانها.«  و محاصره
شمال    جانب  دربرده به به . سکاهای جان11شکستند م سکاها را درهم پ   ۵۸۵در حوالی  سرانجام، مادها    10اند، دژی که سکاها از بین بردند.جای مانده 

 پس نشستند. 

 
بر سواران در اوراسیای مرکزی لازم  بندیِ رشدِ جنگ مبتنیشناختیِ بیشتر برای رفع مشکل دوره اند. هرچند، کار باستان وچرا و تردید باقی گذاردهها در این مورد شدیدا جای چونخوانیمخالف   1

 است. 

آورد،  را به دست می پَرشوَش هفت ایلیاتِ وی بیست شلمانسر احترام و هدیه پ.م. شاه آشوری   ۸۳۵ی نهم پیش از میلاد صورت پذیرفت وقتی در نخستین ارجاع تاریخی آشکار به ایرانیان »در سده  2
شان با مردم چیانگ  های ی جنگ( درباره Shangهای چینیِ شانگ )بالقوه به هندوایرانیان در گزارش(. نخستین ارجاعات  EIEC  ۳۱۱)  «که به باور عموم کارشناسان، اشاره به پارسیان است 

(Ch’iangو در ارجاع )پیمانانِ چیانگِ ایشان است. گرچه نامِ  های چو و هم شان به چینیهایChiang/Ch’iang  نک به افزوده تواند آوانویسیِ یک واژه می( ی  ی تُخاری باشدB  لیک ،)
  Bدهد که آنان هندواروپایی و احتمالا از گروه  ها هم خبر از این میقدمت و ارتباط با ارابه  های جنگی نیز باشد. ی ارابه ها یا بیگانگانِ ماهر در زمینه ای فراگیر برای خارجیتواند عنوان مقوله می

 اندازد.  که یعنی نام ایرانیان را از قلم می بودند،
 .۵۰ی مردمان کیمری بنا به شرح هرُدُت بنگرید به پانویس درباره  3

4 Rolle (1989: 12–13). 

5 Saka  

 . B(؛ نک. پیوست Szemerényi 1980: 17, 21، در چم »تیرانداز« )نک. واسکودـنهایتا برگرفته از پیشاهندواروپاییِ * 6
 م(. پ  ۶۴۵-۶۷۵)بارتاتوآ، زمامداری:  ηςύΠωτοθم؟( پسر پ  ۶۱۵-۶۴۵ )زمامداری: ηςύΜαδدر گزارش هردت نام او به این صورت آمده است:  7

8 Scythian 

9 Melyukova (1990: 100). One Scythian alliance with the Assyrians is known in some detail; see Rolle (1989: 71–72). 

10 Melyukova (1990: 100). One Scythian alliance with the Assyrians is known in some detail; see Rolle (1989: 71–72). 

11 Szemerényi (1980: 6). 
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بابلی سپس امپراتوری آشوری را درهم تر مادها به  به آشوریان  پیوستند تا در هجومی موفق  از  ها  م، مادها بقایای دولت پ   ۵۸۵شکنند. کمی پیش 
  ۵۵۳ی خود در  نوبهاما آنها نیز به ،  1کوفتند و قلمروی خود را تا آناتولی غربی و شمال سوریه گستراندندشان درهمغرب اورارتویی را تا سرحدات شمال 

ها را گرفت و به  م( از پا درآمدند، کسی که تمام قلمروی تحت نفوذ مادی پ   ۵۵۹-۵۳۰رویاروی پیشوای پارسی، کورش بزرگ )زمامداری:    ۵۵۰یا  
م به بابلیان یورش  پ  ۵۳۹تحت فرمان کورش تمامی ایران و آناتولی را گرفتند و در    پارسیان  2قلمروی خود افزود، و نیز، امپراتوری ایرانی را پی ریخت. 

ه  بردند، آنها را شکست دادند و تمام شرق نزدیک را به جز مصر و سرزمین عرب به امپراتوری خود منضم کردند. سپس کورش به آسیای میانه حمل
ها بنا به رسم مردم  آرایی کرد که مردمانِ ایرانیِ شمالی بودند؛ شهبانوی ماساژت ها صفم رویاروی ماساژت پ  ۵۲۹یا    ۵۳۰برد، و آنجا در نبردی در  

 3ی او یک نشان افتخار ساخت. استپ از جمجمه 

 ها رمها و سَ استپ غربی: سکا 

ی سکاها  پیش از سکاها و در دوره ،در منابع شرق نزدیک  ؛ از کیمریاني استپِ پونتوس بودندی یونانیان پیش از سکاها باشنده که به گفته  هاکیمری 
به استپ  اند.کم شناخته شده از این منابع که بگذریم  اما    یاد شده از مادها  نشینی کردند. سکاها های قفقاز شمالی عقب سکاها پس از شکست 

اورارتویی از مادها،  بسیار ها، آشوریان، و دیگر مردمانِ خاورمیانه توانستند  ثروت  باستان  و   سالاریِ مطلقه،تک ی  و دانش لازم درباره  ،ی روزگار 
شان ـ  از جمله برای چیرگی بر خویشاوندان ایرانی  ها ـشان برای چیرگی بر مردمان آن سرزمینهایی جنگ را کسب کنند، سکاها از مهارت تجربه 

زودی در سرتاسر استپ غربیِ فراسوی دریای سیاه، از قفقاز به سوی غرب تا رود دانوب گسترش  استفاده کردند و یک امپراتوری را بر پا کردند که به 
 وکار مشغول بودند.در آن به کشت  4هایایی کشد که ترا بنیانی را شامل می های کشاورزی ی غربی این قلمرو سرزمینیافت. پاره 

آنها پی بردند  استپ شکل گرفته بود.    ی دادوستد دورودرازی را گسترش دادند که پیشاپیش در همان شان در استپ شبکهسکاها از پایگاه   بنا به هردت، 
دهند، پس سکاها  ی دریافت غلات از سکاها را با طلا میی دریای سیاه ـ و تا دورترین نقاط یونان ـ هزینه که یونانیانِ ساکنِ شهرهای آباد بر کرانه 

انداختند. کسب  راه  به  را  بسیار سودآور  به    5وکاری  باشکوه، خاصه    سازهایدستمیل سکاها  و  گورهای   طلا، سریعا رشد کرد.از جنس  مجلل 
یابان جان به در  شان که از چنگ گنج ساخت به شکل حیوانات و به سبک سکاها هستند، و برخی های زرین خوش ی سکایی مملو از گنجینه شاهانه

بوم یا نواحی بودوباش سکاها وجود نداشت و سراسر از  در نواحی زیست   زر ند. زیرا  اهای روسیه و اکراین ی فخر و شکوه یادگاهاند اینک مایه برده
. در  6اندشناختی معلوم کرده های باستان های آلتایی، چنانکه کاوش شد، اغلب از فواصل دور، از جمله حتا از کوهستانبیرون قلمروشان وارد می

 غرب را برساخته بود.  ـایِ شرق ی دادوستدِ فراقارهتوجهی از جریانِ اولیه ی طلا بخش قابلنتیجه، این مسیرِ ویژه

گریِ آئینیِ آشکارشان در یک مورد از سوی هردُت شد که قربانی ای میاجتماعی سکاها شامل گروهان سوگندخوردهکردوکار سیاسیچنانکه گفتیم، 
 7شناختی تا حدی تایید شده است. های باستان ی کاوش وسیلهتوصیف شده و این توصیف به 

 
1 Van de Mieroop (2004: 254–257). 

ها را حفظ نکردند، پارسیان از زبان آرامیِ امپراتوریایی )یک زبان ادبیِ سامی( و نیز  برخلاف مادها، که ظاهرا هیچ نظام نوشتاری خاص زبان خود پدید نیاوردند یا بایگانی خاصی شامل دیگر زبان  2
شان بسط دادند، که همانا پارسی  بر خط میخی الفبایی را برای زباناز زبان ایلامی )زبان محلی دیگری در شرقِ نزدیک( بهره بردند. هخامنشیان تحت حاکمیت داریوش، یک نظام نوشتاری مبتنی

ی ایرانی )یعنی زبان اوستایی( است، که عملا مکان یا زمانش  شده شان بهره بردند. این زبانِ ایرانیِ غربی متفاوت از نخستین زبان شناخته های یادمانینوشته باستان است، و از همین زبان برای سنگ 
 . Aسنسکریت ودایی شباهت دارد. نک. پیوست  طرزی نظرگیر به توان تعیین کرد اما به را نمی

3 Rolle (1989: 96). 
4 Thracians 

م( با کشتی به آنجا وارد کردند  پ ۳۶۰آوری از غلات که طی دوران قحطی بزرگ در یونان )حدود های کشتگر )گرجیان( و میزان شگفتهای زیر کشتِ سکاییی حاصلخیزی زمین استرابو درباره  5
 (. ۲۴۳-۲۴۲: ۱۹۲۴)جونز، سودشده از مائوتیس )دریای آزُف( نیز یاد کرده است سخن رانده است. استرابو از واردات ماهی نمک

6 Rolle (1989: 52–53). 

گر وجود یک  کنند، و نیز نشانگفته را ثابت می ی تل پیش های پیچیده در پیرامون و لبه گوید، »اخیرا کاوش دوباره و تحلیل مربوط به آن وجودِ آئینی تومولوسی در سکائیه می( درباره ۲۰۰۳تیلور ) 7
ز آمده  های اسب هستند و این موضوع را احتمالا باید در پیوند با مناسک نهاییِ فروبستن )یا گنجاندن( در نظر گرفت که آشکارا در کتاب هردت نی( و تمرکز استخوان ۸۴/۱ی  گور دیگر )شماره 

 است.« 
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ی خاستگاه  اسطوره  1هایی خاص داده است. شان گزارش ی هر کدام متشکل از چند گروه از مردمان بود، و او دربارهبنا به هردت، امپراتوری سکایی  
 2آید: ی اصلی برمیبندی سکاها به سه شاخه کند در صددِ شرحِ تقسیم ملی که هردت نقل می 

تائوس. در سخن است که پدرومادر وی همانا زئوس ]ایزد آسمان[ مردی سربرآورد نامش تارگی  گشتتر بیابان  پس در این دیار که سپس
خائیس، و  خائیس، اَرپُ ، لیپُ یتائوس؛ و او را سه پور بودی تارگیاند. چنین باشد تخمهتنس ]دنیپرِ کنونی[ بودهو دُختِ رود بوریس

چنان   3خائیس،*سکُلُ  بود.  از دو دیگر  راویان آوردهکه کهتر  فرمان  اند،که  از آسمان سازوبرگ به روزگار  به خاک  فرمایی ایشان  هایی 
  .4خواری نوش بهر  ی  اخونگر ]خنجر[، و پیاله   ییک   و   یک پالهنگو    شخی  ی ها بودند: یکسکائیه فروفتادند، جملگی از زر ناب، و این

زر بگداخت و گُر گرفت،    پیش رفتکه او  شان شد؛ لیک همین ها را برگیرد و پس روان به نزدیکها بر آن شد تا آنفرزند، به دیدن اینهینمِ 
شان چشم پوشید؛ آنگاه پور میانی گامی پیش نهاد و دگر باره هرآنچه زر بود داغ و آتشین گشت؛ وقتی این دو تن از زر  و او از برگرفتن 
ها بگرفت و ترین پور پیش آمد، و به آمدنش آتش سرد گشت و خموش؛ پس او زرساخته ور کناره گرفتند، سرانجام جوانسوزان و شعله

   5ترین برادر دادند.ی قدرت شاهانه را به جوانتر دیدند که داستان از چه قرار است، پس همهچنین برادران بزرگ به خانه برد. این

لیپُ گفته  اَرپُ اند که  بود؛  آئوچاته  نام  به  پدر دودمانی سکایی  اینخائیس  از میان  برادر میانی،  و    هادودمان  خائیس،  کَتیَری  برخاست: 
ازها؛ جوان ترَسپیَن  بود،  با هم سکُلُتی  سربرآورد    میان دودمانی  ترین، که شاه  این سه  پَرَلَته خوانند.  از شاهنام  که  پیروی  به  شان دارند 

    6ند. اهها[« به اینان دادها ]سکاییخائیس؛ یونانیان نامِ »سیتی سکُلُ *

کند،  ترین پسر آن اشیای زرین را مال خود میرغم اینکه جوان نادرست است. به   اش آمدهشرح هرُدت بر آن چهار شیء بنا بر آنچه در متنگمان  بی
های چهار دسته شوند. آن اقلام چهار گانه همچنین با پیشه تقسیم میتر به سه پسر  چهار شیء آشکارا با چهار دسته مردمانی تناظر دارد که سپس

اند، پالهنگ ]یوغ[ برای  زدنمردمان سکایی تناظر دارد که در متن خود هردت نیز از ایشان یاد شده: خیش ]گاوآهن[ برای سکاییانی که در کار شخم
 7رو.خواری برای سکاییان کوچماند جامِ نوش کشاورزان یا کدیوران؛ خونگر ]خنجر، شمشیر[ برای سکاییان شاهوار؛ و می

 

ی یک کل تحت تحت حمکرانی سکاهای شاهی ]سکاشاهان[ بود، جنگجویانی که  منزله کنند که ملت به هردت و تمامی منابع دیگر استدلال می
پس    دیدند.«میخود    8تابعِ   ها را به چشمِ های سکایی« بودند، و »دیگر ایلیاتها »بزرگترین و دلاورترین ایلیاتها را در اختیار داشتند. آن بیشترِ ثروت 

ها  رو بودند، که احتمالا فقط کوچندگانی بدون وابستگی به دودمان شاهی بودند؛ کشاورزانی که از سوی یونانیها[ سکاهایی کوچآن   ها ]مادونِ از آن 
ی خود بل برای فروش رشد های غلات را نه برای استفادهزن، کشاورزانی که دانهسکاهای شخمسپس  شدند؛ و  تنیت ]بوریستنس[ خوانده می بُریس

ی کریمه و  بلکه ناحیهنیست،    معتبر و محرزدادند.« گرچه هردت جا و مکان این مردمان در قلمروی سکایی را توصیف کرده، اما این توصیف  می
ی شرقی که پارهزن اشغال شد در حالیشخم   سکاییِ سنخِ   غرب آن )جنوب اکراین(، که خاکش تا امروز هم حاصلخیز مانده، ابتدا توسط کشاورزان

 روستایی اشغال بود.  رو وکوچسکاهای   در تسخیرزارهای باز را دربردارد، که هنوز هم بیشتر چراگاه و چمن 

 
 درآمد همین کتاب. در پیش   ۴۶شناسی بنگرید به یادداشت ها؛ برای مطالعه درباب این اصطلاح یا ملت  1

2 Godley 1972: 202–205; cf. Rawlinson (1992: 296–297). 

 .  B[؛ نک به پیوست Coloxaïsخائیس ] شده چنین آمده: کُلُ این نام در متنِ دریافت  3

 ام. »پیاله/جام« بهره بردهترِ ی متداول اش از ترجمه جایگادلی در اینجا از معادل »قمقمه ]فلاسک، تنگ یا بطریِ بغلی[« استفاده کرده؛ من به  4
 درآمد کتاب. ی این اسطوره در پیش نک. به بحث درباره  5

 . Bی نام و هویت سکاییان گشته است؛ نک. به پیوست این قطعه موجب سردرگمی زیادی درباره  6

 گوید، »« لِگران با ارجاع به امیل بنونیست می 7

خود نویسنده در ادامه در پانویسی به ی امروزی.  در اینجا به معنی »بنده«، همان بندَگ، یعنی تابع یا پیرو، نه بنده/برده در فاهمه   slaveی  رسد واژهاز منظری تبارشناختی و زبانی، به نظر می   8
)که در آن به این مفهوم اشاره    های نیره دلیر»مفهوم مردم در گفتمان هویت ایرانی«، خاصه سخنرانینشستی با عنوان  بنگرید به  کند. همچنین  زبان اشاره می برداشت مخاطب انگلیسیء امکان سو 

 )مترجم(.  ۱۴۰۳فروردین  ۲۸فرزانه گشتاسپ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  نیز سخنرانی روشنگرِ و  کرده(
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زیستند، از جمله،  سکاییان، و غیرسکاییان را توصیف کرده که در قلمروی سکاها میوانگهی، هردت شمار زیادی از دیگر مردمان، سکاییان، نیمه
ها ها چون سکایی ؛ این دو جمعیت گرچه در دیگر جنبه 2هاآلازُن   در فرادست آنها ایلیاتی دیگر موسوم به   ، ویا یونانیانِ سکایی  1کالیپد مردمانی موسوم به
ها برزیگران  در بالادستِ آلازُن شان بود.  و ارزن خوراک   ی عدس ویژه خانوادهکاشتند و غلات و انواع پیازها و سیر و انواع حبوبات به بودند، اما بذر می 

بودوباش   3هاکردند اما نه برای خوردن بل برای فروختن؛ در شمالِ موقعیتِ این دسته هم نیوریزیستند، که غله کشت می یا کشتگرهای سکایی می 
دهند که برخی از این مردمان  شناختی خبر از این می مطالعات باستان   4دانیم مسکون نبوده است.« داشتند؛ در شمالِ موقعیتِ اینان نیز تا جاییکه می 

های  بودند، و شاید به زبان تراکیایی یا دیگر زبان   تراکیایی ]تراسیایی[ و احتمالا سایر مردمانِ ساکنِ قلمروی سکایی از لحاظ فرهنگی نه ایرانی بل  
 . [(به متن ی مترجمافزوده)  مقاله  ی انتهای]بنگرید به تصویر نقشه گفتندغیرایرانی سخن می

اما جامعه به   از لحاظ نظری  پیچیدگی عینی،  این  فرمان ی سکایی بخش می رغم  افزون بر شخص  از مردمان،  به چهار گروه  بود  فرما:  شد  چنین 
تا امپراتوری مغول. شایان گفتن است که در این سامانه، مردمهای ارواسیای مرکزی دستنمای دولتیابی آرمانی و سنخ سامان  چیره سایر    انِ کم 

توان  تر در اوراسیای مرکزی سکونت داشتند نیز میاین نظرگاه را در میان دیگر مردمانی که سپس  5.ندگرفت « در نظر میپیروتابع یا  »ها را چون  گروه
 دید. 

 : 6کند هردت سکاها را »کوچندگان محض« وصف می 

که ایشان چنان با تدبیر و مجهزند که کس نتواند بدیشان یورش   ؛موضوعات  ترینِ مهم تمامی، بل در این  ستایم سکاییان را، لیک نه بهمی
کس نتواند ایشان را بیابد. چه وقتی چنین کسان را نه شهری باشد و نه دژی  گر ایشان خود نخواهند هیچ  اش باشد، و برد و توان گریختن 

جاکردنِ منزل و باروبنه  و جابه  چرانیزدنِ خاک بل با دام ند، و نه با شخماشسوار بگیرانی چابک و کمان  اندوشبهو بارویی، بل جمله خانه
جو ]دیریاب[ نبوَند؟ این نوآوریِ ایشان در سرزمینی رخ داده که درخورِ ناپذیر و کناره، پس چگونه شکست 7ها زیند ها و ارابه بر گردونه 

اش و شمارِ رودهای روان  است  اند؛ زیرا کشور ایشان هموار و پوشیده از علف و پرآبپیمان ایشانآماجِ ایشان است و رودهایی دارد که هم
 د.اشهای مصر نبکم از آبراهه 

های ی اوراسیای مرکزی در میان منابع موجود است، اما همین شرح هم عناصری از کلیشه بازمانده از مردمان کوچنده   تترین روایگزارش هردت کهن
روزگار و پس از خود  اند. هردت چون سایر مولفان هم هرآورد خود د  به تسخیرکننده دارد که تواریخ مربوط به اوراسیای مرکزی را تا همین امروز گمراه

ی جاری در قلمروی سکاها ی کشاورزی گستره او درباره  .بود ها  ایلیاتیشان چیزی نوشتند، مسحور کوچندگی  های پیرامونیی فرهنگکه درباره 
 اند، خاصه شهر گلونشان اظهار نظر کرده دارا بوده ماند در شرح اینکه چرا سکاها شهرهایی را که او درباره گوید. او همچنین درمیسخن نمیچندان  

های سکایی« مورد توصیف  ها یکی از بسیار »ملتقرار داشت؛ بودینی  9ی شمالی استپ در قلمروی سکاهای بودینی ، که در لبه8در یونانی[]گلونوس  
 هردُت هستند:

 
1 The Callippedae 

2 The Alazones 

3 The Neuri 

4 Godley (1972: 216–219); cf. Rawlinson (1992: 302). 

اوایل دوران  مربوط به  های ضمنیِ  مملو از دلالت]امروزه[  مراتب پیچیده بود درخور نیست چه این لفظ  که دارای یکجور سلسله   ایمناسبات و جامعه برای آن  به صورت منفرد    slaveاصطلاح    5
 روند.  یا برده به شمار نمی slaveمعاصر  زبانِ وران انگلیسیمراتب باستانی از منظر سخن ست که بیشترِ اعضای آن سلسله درحالیداری[ است و این مدرن ]چون برده 

6 Godley (1972: 241–242); cf. Rawlinson (1992: 314–315). 

هایی که فقط  هایی که محل بودوباش اینان بودند از جنس نمد« بوده. آنها شمار زیادی از این چادرها داشتند؛ سکاییگوید »چادر ارابه سپس می  (Jones 1924: 222–223, 242–243)  استرابو   7
شدند و با سرعت کمِ این حیوانات گاوان کشیده میها اغلب توسط نرهشدند؛ یک سکایی توانگر حدودا هشت ارابه در اختیار داشت. این ارابه یک ارابه و چادر نمدی داشتند تنگدست شمرده می 

بازی(  های چادرپوش هستن )احتمالا یکجور اسباب ای از این ارابه شدههای سفالین و مرمت شناختی که مدل های باستان های بیشتر و تصویرهای کاوش ی بحث کردند. برای مطالعه چراگر حرکت می
شان »گاه به گاه به جاهایی  آمد، و از اینرو با رمه شان به دست می های کردند که از دام . استرابو همچنین تاکید دارد که کوچندگان با شیر و گوشت و پنیری سر میRolle     ،۱۹۸۹  :۱۱۴-۱۱۵بنگرید به  

جنگیدند که کاملا ضرورت  و تنها زمانی میجو و آرام بودند  ای داشتند اما اساسا آشتی آورانه زار و چمن داشتند.« استرابو آشکارا اشاره دارد که گرچه این کوچندگان توان جنگرفتند که سبزه می
 درآمد کتاب. داشت. بنگرید به پیش 

8 Gelonus 

9 The Budini 
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چوبین، نامش گلونوس.  اند. شهری دارند تماممویشان بس روشن است و سرخمردمان بودینی خود ملتی بزرگ و پرشمارند؛ چشمان همه 
اند، و نیز های شهر نیز از چوب چوب؛ جمله خانهست بلند و تمامباشد؛ دیواری  1در هر سوی به بلندای سی فرلانگ های این شهردیوار

هایی  ها و زیارتگاهگاه اند با نقوش و قربانشان؛ چه در میان ایشان معابد ایزدان یونانی نیز باشند، که به رسم یونانی آرایش یافتههای نیایشگاه 
هایی. زیرا اهالی گلون خاستگاه و اصل یونانی ها و بزم به جشن  اند ی دیونیسوس بار ستایندهاز جنس چوب؛ و ایشان هر دوسال یک

اند؛ و ایشان به زبانی سخن رانند که نیمی یونانی باشد  ها رحل اقامت گزیده اند و میان بودینیشان را ترک گفته دارند، و بندرهای بازرگانی 
شان همسان نباشد. مردم بودینی بومیان این  ی زیستن نیمی سکایی. لیک مردمان بودینی خود به زبان مردم گلون سخن نگویند و شیوهو 

اند، غله خوراک ایشان است  زنِ خاک ها شخم خورند؛ گلونیجوز صنوبر می ها کهرو باشند، و تنها مردمی در این پهنهدیارند؛ اینان کوچ
همه، یونانیان مردم بودینی را نیز گلونی خوانند: ها را سراسر فرق باشد از حیث شکل و پیچیدگی. با اینها دارند؛ آنان را و بودینیو باغ

ای  ها دریاچه در ژرفای این جنگل   ؛یافت شودگونه چوب نیز در آن  و از همه پوشیده از درخت باشد  . تمام کشور اینان  بوَدلیک این نادرست  
  2اند. های آبی گرفته بوم سمورهای آبی و سگکسانی در این زیست  ی نیزار؛ست و باتلاقی در احاطه بزرگ و عریض ه

ی شمالی  شناسایی و کاوش شد، که جایی است در پهنه  3شناسان در بلسک )بیلسک(دست باستان به  شهر گلون، یا شهری کمابیش دقیقا شبیه آن،
ی قابل  و گستره  4مایل[   ۲۰.۵انداز وسیع« ]به بلندای حدود  و »استحکاماتی مرتفع با چشم   به مساحت چهل کیلومتر،  زیستگاهی وجود استپ.  

توانست دادوستد توجه محوطه نشانگر جایی است با اهمیت بسیار. از لحاظ استراتژیک، گلون در سرحدات استپ و استپِ جنگلی واقع شده، و می
ی  شان به حدود سدههای وارداتی از یونان، که قدمت های ساخت اشیای مختلف، و میزان زیاد سفالینه جنوب تسلط داشته باشد. وجودِ کارگاه ـشمال

 5دهند.«این جایگاه می   استراتژیکِ تِ اگردد، خبر از واقعی پیش از میلاد برمی ۴تا  ۵

هایی که آشکارا دلیل خوبی  شان، قابلیتهای نظامیگمان به رونق اقتصادی سکاییان جلب شده بود، و نه صرفا به قابلیت توجه ایرانیان و یونانیان بی 
کردن به چیرگی بر دیار سکایان نبود، ی داریوش هخامنشی برای توجه جویی انگیزه. بنا به ادعای هردت، انتقام نبرندبود برای اینکه به سکاها یورش  

 یافتن دارد. بل او باور داشت که دیار سکاها ارزشِ چیرگی

طرزی  وتخت شاهی را طی جنگ داخلی میان جانشین کورش، کمبوجیه و برادرش به چنگ آورد. او به م( تاجپ   ۴۸۶-۵۲۱فرمایی:  داریوش )فرمان 
شرق گسترش داد. او در شمال با  شرق، و تا آسیای میانه در شمال غرب، تا هند در جنوب عالی مرزهای شاهنشاهی هخامنشی را تا مصر در جنوب 

ها یا  دادنِ سَکهو در غرب یا یونانیان مواجه شد. پیش از شکست  ـ  6ها یا سکاییان[ ها ]همان سیتها و اسکیتسَکه  نشین ـمقاومتِ ایرانیانِ استپ 
، داریوش برخلاف پیشنهاد مشاورانش بر آن شد تا به دیار سکاها، منزلگاه  7مپ   ۵۱۹-۵۲۰شان، اسکوکا در  های آسیایی« و اسیرکردنِ شاه»اسکیت

تا تراک ]تراس/تراکیه[  دست به تدارکاتی زد؛ به دستور او پلی از زورق سکاییان اروپایی، یورش برد و آنجا را تابع خود کند. داریوش   ها از بُسفُر 
اند، و  ها از هم جدا شده ای برسند که دهانهرانی کنند و در بالادستِ رود به نقطه رود دانوب قایق اش فرمان داد تا به ساختند و او به توابع یونانیِ ایونی 

 ها )میان آسیا و اروپا( را به هم متصل کنند. این دهانه 

سفر به تراس  نیرومند؛ از بُ   مرد ارتشی بزرگ را سازماندهی کرد، سپاهی متشکل از هفتصدهزار    م داریوش لشکرکشیِ پ   ۵۱۲-۵۱۳بنا به هردت، در  
اش از دانوب گذشتند و  داریوش و ارتشآنگاه    8به رود دانوب رسید.   ترسپس   د، تا کهکشی خود  رکاب    زیر  به   جا را ش آن ]تراکیا[، که به محض ورود 

تا بازگشت او و نیروهایش از پل نگهبانی کنند. ایرانیان    که پیمانِ ایونیِ خود فرمان داد به سوی شرق به سمت دیار سکایان تاختند؛ او به نیروهای هم

 
 متر )مترجم(.  ۲۰۱یکان سنجش فاصله/مسافت، یک فرلانگ = حدود  1

2 Godley (1972: 308–309); cf. Rawlinson (1992: 339). For Godley’s “ruddy” (referring to the Budini’s hair). 

3 Belsk (Bilsk) 

4 Rolle (1989: 119). 

5 Taylor (2003); cf. Rolle (1989: 117–122) on this and other Scythian urban sites. 

های شرقی [ برای اشاره به ایرانیان استپ Sakaپژوهان مدرن اما بیشتر از نام سَکه/سکا ](. دانشBخواندند )نک. پیوست ی مردمانِ ایرانیِ شمالی را سکایی یا سکا یا سَکَه می ایرانیان کهن همه  6
 ام. غربی[. من نیز از همین روال پیروی کرده برای اشاره به ایرانیان شمال   Scythian]و از  کنندی آبریز تاریم استفاده می و حوزه

7 Rolle (1989: 7). 

ها وارد شدند اما این نکته (، ایرانیان از رود دانوب گذشتند و به قلمروی سرم ۱۰۱: ۱۹۹۰اند. برای نمونه، بنا به ملیوکوا )جاهای کارزارها هنوز موضوع بحث و مناقشه ها و نام تاریخ دقیق رویارویی 8
 نماید. با نظر به گزارش هردت نامحتمل می 
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های تهی به تعقیب سکاییان پرداختند و جویای نبرد بودند لیک سکاییان از فن جنگ چریکی اوراسیای مرکزی و کلاسیکِ خاص  ی استپ در پهنه 
های سکاییان  . همین ایرانیان را واداشت تا هرچه بیشتر به دل سرزمین1]یورش و گریز[   نشینیی انحرافی ]نمایشی[ و عقب بردند: حمله خود بهره می 

گرفتن. داریوش از سرِ ناچاری پیامی برای فرمانروای  ها[ بزنند؛ ایرانیان در آنجا نه شهری برای تصرف یافتند نه هیچ اقلامی برای غنیمت ]استپ
 ـآن  لیک  یا اینکه شکست را بپذیرد.    ،و بجنگددست از گریز بردارد[  و  ]فرستاد، و از او خواست که یا بماند    2یرسوس ثسکاییان، ایدان  به    سکامرد 
 ـ    پاسخ داد:   شاهبه داریوش چنین  روایت هردت 

ام نه گریزم؛ آنچه کردهام، اینک نیز از برابرِ تو نمیترس از برابرِ کسی نگریخته  ]ایرانی[: هرگز از سرِ   پس پاسخ با من است، ای پارسی
جنگم. چه، ما سکاییان نه کنم. نیز خواهمت گفت کز چه رو با تو رویاروی نمیست نو و نه چیزی جز آنچه به روزگار صلح میکاری 

آرایی کنیم، از ترس اینکه یکی به ها در برابرت صفشهری داریم و نه زمین کشاورزی، که شاید سبب شوند زودتر در نبردی بر سر آن
ها را  ، آنپیش آی؛  که هستمان  د. حال اگر چیزی جز نبردِ رویاروی مرادت نباشد، گورهای پدرانتسخیرت درآید و دیگری از میان روَ 

تا آن زمان با شما ما به پیکار برخواهیم خواست یا نه. ما  با شآن گورها  آنگاه خواهی دانست که آیا ما بر سرِ و  آسانی ویران کن؛  بیاب و به
     3. و بایسته بیانگاریمکو را نِ جنگ که نخواهیم جنگید مگر آن

سکاها  آنچه او کرد هیچ نبود مگر تقویت بیشترِ اعتبار  عملا او در مسیر پیشروی به دیار سکائیه چند دژ بنا کرد.   .پَس نشست با این پیام، داریوش    
 جنگاور بزرگ.  ی یک ملت منزله به 

اش رویاروی یونانیان تا زمان برآمدنِ شهریار مقدونی، اسکندر، ادامه یافت. اسکندر پس از چیرگی بر شام و مصر،  های داریوش و جانشینان جنگ 
م( را شکست داد و پس از مرگ داریوش  پ  ۳۳۱-۳۳۶فرمایی:  م روی به سوی امپراتوری ایرانیان کرد. او سرانجام داریوش سوم )فرمان پ  ۳۳۴در  

های ایرانی، از جمله بلخ و سغد را فتح کرد. اسکندر برای تحکیم کنترلش  در آسیای میانه، اسکندر خود را امپراتور ایرانیان خواند. او تمامی سرزمین 
  ه سکاییان را در سر ی یورش برسد اسکندر نقشه به نظر نمی ی بلخی، ازدواج کرد.زادهم با رکسانا، دختر اشرافپ  ۳۲۷ی آسیای میانه، در  بر ناحیه 

به سبب دشواری  باشد، شاید  پیاده پرورانده  آموزشهای نظامی خاص این لشکرکشی. سپاه اسکندر عمدتا شامل سربازان  ی مقدونی و  دیدهنظام 
آرایشِ  بر  که چیرگی  بود،  رزمیونانی  به  یِ   درهم  این لشکر موسوم  نیروهای  فالانکس ]صفوف  اما  بود،  برای هر هماوردی دشوار  فشرده سربازان[ 

رو. اما نیروهای  نظامی بود کامل و به سبک کوچرو و کاملا متحرک استفاده از سواره دادنِ یک ملت کوچ نظام او اندک بودند. تنها راه شکستسواره
 نظام سواره وچرایچون بیرغم برتری توانستند پیکارهای ارتش ایلیاتی گسترده را در قلمروی خودِ کوچندگان تاب آورند. به  او نمی نظامِ سوارهمحدودِ 

شد که داریوش در برابر خود  یکجانشین، اما در مورد سکاها او با همان مشکلی مواجه می  در نبردهای خاور نزدیکِ در هجوم از جناحین  اسکندر  
 دیده بود. 

، به  ها(ها/ساروماتی؛ سائوروماتی ταιάΣαυρομ)به یونانی:  4[؛ سَرم صورت دیگرِ »سَلم« پورِ فریدونهات]سَرم هاها، سرم سکایی  جانشینانِ 
شان پرآوازه  خاطر  وجود زنانی جنگاور در سپاه خاطر اهمیتِ زنان در کل، و خاصه به گفتند. آنها به یک زبانِ ایرانیِ شمالی نزدیک به سکایی سخن می

طرزی چشمگیر متفاوت  ها، به جایگاه نامعمولِ زنان نزد سرم   6، که یعنی »مردکُش«.نامیدندمی   5ایُُرپَتهدر زبان سکایی  بودند. بنا به هردت این زنان را  
شناختی دقیقا تایید شده  های باستانلطفِ کاوش های مردمحورِ یونانی و سکایی بود، و این مورد توجه هردت قرار گرفته بود و این تفاوت به از فرهنگ 

درباره هردُت  روایت  گرچه  تخمهاست.  و  خاستگاه  سرم ی  بهی  همهها  زنانِ  و  سکایی  پسران  آمیزشِ  پیامدِ  داستان عنوان  یک  تنها  ]آمازُنی[  زنی 

 
  شود.شناختی به این موضوع گواهی داده میپوش بودند. هم در منابع نوشتاری و هم در شواهد باستان های اوراسیای مرکزی در نبردها زرهاینک دانسته شده است که سکاییان و دیگر مردمان استپ  1

 .Rolle ،۱۹۸۹بنگرید به  های سکایی و دیدنِ تصاویر مربوطه،ی جوشن هایی درباره ی بحث برای مطالعه 
2 Idanthyrsus 

3 Godley (1972: 326–328); cf. Rawlinson (1992: 346–347). 

 ساز است. )مترجم( جمع +َت« خود پسوند ت« در »سرم ها یا سرمتیان نادرست است، چه »ـَبستنِ سرمَت به صورت سرمتیدر اصل، جمع  4

5 Oiorpata 

اُیُر/، هردُت شرح میGodley  ،۱۹۷۲  ،۳۱۱-۳۱۰بنا به شرح گادلی در    6 پَته/  oiorدهد که »در زبان سکایی، مرد یعنی  در زبان سکایی )که آوانویسیِ  oior«. اُیُر/patatو کشتن یعنی 
  virدر سنسکریت، به معنی »قهرمان؛ همسر«، و    - vîráبه معنی »مرد، انسان«، معادل    vîraریشه در زبان اوستایی دارد:  ای هم در سکایی باشد( واژه  wiorی  اش احتمالا نشانگرِ واژهیونانی

در پیشاهندواروپایی به معنی    -wî- roیا *  wîrدر گوتی به معنی »مرد«، و دیگرها، همگی از *  waírدر انگلیسیِ قدیم به معنی »مرد/شوهر«، و    werدر لاتین به معنی »بشر / مرد«، و  
 (.EIEC ،۳۶۶»مرد« )
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تبار باشد.  بر جنگاوربانوانِ واقعیِ سرم ها[ مبتنیزنان ]آمازُن ی تخمه و نژاد همههای یونانی درباره رود که افسانه کننده است، لیک احتمال میسرگرم 
   1. ها بارها با رومیان ارتباط برقرار کردند و جنگیدندی پیش از میلاد، سرم طی واپسین دو سده

 

 :ی مترجم()افزوده تصاویر
 

 . ولندی ر کلنه ادگاهی  .شدهیکار صدف ،ین. چوبی بری ب سو کشف از جن لاد،ی م  از شی پ   ۵-۲ ی، سده. فرهنگ سکاییکشزوزه گرگِ تصویر جلد: 
 پیش از میلاد.   ۶-۳سده    ها و دیگرها؛ ها و کالیپدها و سرم آلازُناستپ پونتیک،  شمال دریای سیاه و  ی قلمروی حدودیِ سکاهای ساکن  یک. نقشه 

پُلیتَن. نگهداری در  های اوراسیا،  ، کشف از استپپیش از میلاد   ۴-۳ی  سده  جگری،  از زر و عقیقِ ،  سان اسبسرمتیِ ـسکایی  آویزِ   دو.  یادگاه هنر مترُ
های اوراسیا،  پیش از میلاد، یافته از استپ   ۲-۱ی  سرمتی، سدهـسیمین؛ سکایی  شیر[ در چرخش؛ ی گِرد با نقش سه شیردال ]عقاب صفحه   سه.

پُلیتَن. نگهداری در   یادگاه هنر مترُ
 لاد؛ ی از م  شی پ  ۴۸۰-۵۰۰  ییگرگ و قوچ و گوزن و عقاب؛ فرهنگ سکا  یدهی تندرهم  وپوی و تَک   شکار   یصحنه   گِرد با نقش  نِ ی می س  پالهنگِ چهار.  

 .تاژی ارم ادگاهی  محفوظ در مه،یکر یرهیجزشبه اه،ی س یایشمال در در یکولاکفسک  ۲ی شمارهکشف از تومولوسِ 
پویا غلامی  یترجمه  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ها سپرد، مرکز را به ایرگ/اَرگ/اشکانیان،  چیی ابریشم سه بخش کرد؛ مشرق را به تورها/تخارها/تایوئه اش جهان را طبعاً در راستای جادهنامه یاد مظاهری، »فریدون در سپارشبنا به شرح زنده 1

م/سرمت قبل از میلاد،    53اکی از وضع موجود در فردای پیروزی بزرگ ایرانیان بر دولت رُم )ی ابریشم ح بخشیِ جهان در طول جاده«ها/کریمه واگذاشت. این تقسیم سه ها/»سرب و مغرب را سَرِِّ
ان، غلبه بر کراسوس سردار رومی( است.« به نظر مظاهری »فریدونِ حماسه  قبل   37میلادی( یا مدعیِ سلطنت او، تیرداد دوم )حوالی  37راتس/تیردادسوم )حدود ریایی پارسی، باید ته نبرد حرِّ

طلب اشکانی با  قبل از میلاد( است، پادشاهی که دو بار بر مارکوس آنتونیوس پیروز شد. این پادشاه نیرومند و آرامش 2-37تردید همان فرهاد چهارم اشکانی )د( باشد یا پدرِ فرهادشاه که بیاز میلا
گوست، جانشینِ یولیوس کیسار یا ژول سزار[ پیمان صلح بست و با عم  های اوپاتوریا )یا کریمه؛ به روسی: یفپاتوریا؛ شهری  ترِ خود توخارها )تورها( در خاور و سرم آرامدگانِ بیزااغسطوس ]یا همان آ

پدر[ در آنجا ساخته شد( در باختر نیز معاهداتی مشابه منعقد  یا نیک  Eupatorگیرد که در عصر مهرداد ششم معروف به اوپاتور ]ی کریمه که نامش را از دژی میجزیرهبندری در ساحل غربی شبه 
)جلد یکم(، ترجمه    جاده ابریشماکبر مظاهری، علی آید.« بنگرید به:جا میژرژ دُمزیل[ نیز از همینای چون شناسان پرآوازهبودنِ جهانِ هندوژرمنی« ]نزد اسطورهبخشیکرد و احتمالا اساس »سه 

( نیز به تفکیک از توچ/تور، به سرم/سلم اشاره کرده است: »ساسانیان دولتِ رومِ  1377) خانواده ایرانی... . مظاهری در 291-289، 1372ناصر نوبان، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ملک
کان  های بالها در جنگلهای یونانیانِ روزگارِ ساسانی پیداست که سارمات ی کتاباند. از مطالعه دادهست که ایرانیان قدیم به طوایف سرم میاند؛ این نامیخواندهشرقی را سرمستان/سلمستان می

رو  مردمانی روستایی و شکارچی بوده و ایشانند که لشکرهای قسطنطین شدند و روم شرقی را تسخیر کرده و مسیحی شدند و از همینها داشته و ساده های چوبین کنار رود و فراز تپه سکنی و خانه 
ها )یا دقیقتر،  ی آمازُن شناختی دربارهشناختی و باستان ی برخی شواهد نوشتاری، ادبی، اسطوره ای درباره(؛ نیز برای مطالعه 438خواندند« )ساسانیان روم شرقی را سلمستان، سرزمین سرم، می 

 آدرس:این سایت »مایندموتور« به های ایلیاتی زنِ سرمتی نزد مازُخ«، نشرشده در وب زمینه ی پسهایی درباره زنیها( بنگرید این پژوهشِ کوچک؛ »گمانه زنهمه 
 https://mindmotor.info/mind/?p=  2205 

 (.  است مترجم ی پانویس افزوده این )

https://mindmotor.info/mind/?p=2205
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